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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نهایی

    

 

 

 

 (1ف  222ی  صفحهمبحث عجز، فقر و دست خالی دیدن خود ) 

  عرض  فرجه(تعالیاللهل)عجعصربرادران یوسف به حضرت ولیّجادارد ما هم مثل

ه وَ جِئْنا بِبِضاعةٍَ مُزْجاةٍ فاَوَْفِ لنَاَ الكَْيْلَ وَ تصََدَّ »کنیم  نا وَ اهَْلنَاَ الضُّه َا العَْزيزُ مَس َّ زِ يا ايَُّه  یقْ علَيَْنا اِنَّ اَلله يََْ

قيَ  ی مایه به ما و خاندانمان سختی رسیده است و وجود مصر ای عزیز 1«المُْتصََدِّ

ی پس پیمانهخالی بودن در نزد خدا و اولیائش()دست  ایمناچیزی با خود آورده

و به ما صدقه بده و انفاق  ت خدا و خوبان خدا()محبّ طور کامل عطا کنما را به

 دهد. ان را پاداش میکن که هر آینه خداوند صدقه دهندگ

برادران  ،به شدّت نیازمند شدند ی یعقوبوقتی در کنعان خشکسالی آمد و خانواده

 شانبرادرحضرت یوسف، رفتند و  و پیش یوسفتا کمک غذایی بگیرند به مصر آمدند 

َا العَْزيزُ »عزیز مصر بود وقتی رسیدند پیش او گفتند:  یوسفنشناختند. را  نا وَ يا ايَُّه مَس َّ

ه  خالی پیش ی ما را بدبختی و تهیدستی فراگرفته با دستما و خانواده !ای عزیز «اهَْلنَاَ الضُّه
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چیزی نداشتیم برای تو هدیه بیاوریم، عجز و فقرمان را برایت  «وَ جِئْنا بِبِضاعةٍَ »تو آمدیم 

پس کیل  «وْفِ لنَاَ الكَْيْلَ فاََ »کنیم به تو عرضه میو ی ناچیز خود را آوردیم آوردیم، این مایه

قْ علَيَْنا»طور کامل عطا کن ما را به یو پیمانه  یاِنَّ اَلله يََْزِ »به ما صدقه بده و  «وَ تصََدَّ

قيَ  های خیلی کند. در این آیه نکتهدهندگان را پاداش عنایت میکه خدا صدقه «المُْتصََدِّ

خود را پیدا نکردند پیش عزیز مصر نیامدند. پس باید  لطیفی است. اوّلًا اینها تا اوّل ضُرّ

اگر  آمد، پیش عزیز مصرفرد بعد هم که  .خالی بودن و نیاز مطلق را پیدا کردفقر، دست

هدیه و سوغات آوردیم. باید از آن خجالت بکشد، آقا ما برای شما  که نگوید چیزی آورد

و در صحرای خشک که  زن و شوهری ؟ مثل داستانکه من آوردم این چیزی است

شد و بعد از های بارندگی پر میهایی که در فصلچاله کردند و از آب  زندگی می ایتفتیده

 کردند، آبی غیر از آن برای استفادهگذاشت استفاده میو ک رم میشد  میمدّتی هم لجن 

آسایی تا اینکه باران سیل .استفاده برای آنها همین آب بوددسترسی و تنها آب قابل  ؛نبود

سیل در کویر بارید و تمام صحرا را سیل گرفت. بعد از یکی دو ساعت هم گل و لای 

فروکش کرد و یک آب زلال مثل دریاچه در این صحرا درست شد. وقتی زن و مرد اعرابی 

از چادرشان بیرون آمدند و چشمشان به این همه آب زلال افتاد ماتشان برد. در عمرشان 

ین همه آب به این زلالی ندیده بودند. با خودشان گفتند: این همه آب را خودمان ا

؟ شنیده بودند سلطانی در پایتخت است که کنیم شکارچه .توانیم مصرف کنیم نمی

قدرتمند و ثروتمند است، گفتند اگر ما کمی از این آب را برای سلطان هدیه بیاوریم به ما 

اب هم چنین آب زلالی ندیده است. داخل چادر رفتند، کند، او در خوعطای بزرگی می

 نشین اعرابی بیابان ای برداشتند، شستند و از این آب پر کردند. مردیک مشک خشکیده
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ها و روزها در و پای پیاده راه پایتخت را در پیش گرفت. شب مشک را به دوشش انداخت

. گاهی از شدّت تشنگی داشت گرما و سرما راه را طی کرد تا خود را به پایتخت برساند

ای از آن بخورد؛ چون این هدیه مشک را باز کند و قطره شد؛ امّا حاضر نشد در  هلاک می

ها و مأموران کنترل تردّد شهر قراول ید.سر ی شهردم  دروازه .فقط در شأن سلطان است

ن. تو و خواهم بروم پیش سلطاخواهی بروی؟ گفت میجلویش را گرفتند، اعرابی کجا می

 ایهدیه گفت: !پابرهنهپوش و آلود و ژندهبی خاکاعرا ؟کار داریتو با سلطان چه ؟سلطان

ی؟ این مشک آب را. اه. چه آوردتسا که در خواب شبش هم ندیدهام آوردهبرای سلطان 

ای به اعرابی کردند؛ ولی چیزی ابراز ای بودند در دلشان خندهمأموران افراد تربیت شده

شود باید به دربار خبر دهیم، اگر سلطان اجازه داد با هم طوری نمینکردند. گفتند این

شکی ای مَپوش  پابرهنهآلود  ژندهیک اعرابی خاک که شویم. به سلطان خبر دادندمی وارد

است که سلطان  چیزی . اینماهآوردگوید این را برای سلطان آب به دوش انداخته و می

بیرون  اتواند بیاید؛ منتهعیبی ندارد میندیده است. سلطان گفت  به خواب شبش هم

او را ی شهر با یک دستمال چشمانش را ببندید، سوار اسب یا شتری بکنید و دروازه

اعرابی را آوردند و  ورطو جلوی تالار قصر چشمانش را باز کنید. همین ریدداخل قصر بیاو

مانش را که باز کردند دید یک تالار مجلّل  تالار چشمانش را باز کردند. چشدرب جلوی 

روی  انطلس رو هم. روبهاندر نشستهگکه دو طرف وُزرا و اُمرای لش زیبا و عظیم است

ندیده بود،  ای صحنهدر عمرش اعرابی چنین  .تخت مرصّع و جواهرنشانی نشسته است

راه  تالار را  ،ن آمدسلطان هم متقابلاً وقتی اعرابی را دید از تخت سلطنت پایی .ماتش برد

اعرابی را در آغوش گرفت و بوسید بعد هم دست اعرابی  و تالار آمد بدرجلوی طی کرد، 
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روی تخت سلطنتی کنار خودش نشاند. بعد از احوالپرسی و ناز و نوازشی که  ورا گرفت 

م اهای؟ گفت بله سلطان چیزی آوردای آوردهام برای ما هدیهکرد به اعرابی گفت: شنیده

چه آوردی؟ این مشک آب را. عجب! یک ! گفت عجب .ایدکه به خواب شبتان هم ندیده

ببینیم اعرابی برای ما چه آورده است؟ قدح و قدح بزرگ بیاورید این مشک را خالی کنیم 

آوردند و مشک را خالی کردند، سلطان گفت یک پیاله از این آب بدهید به من ببینم 

 !بهبه .ان کمی از این آب خورد و شروع کرد به تعریفچیست؟ یک پیاله دادند و سلط

نَهر یا نکند این آب را از حوض کوثر  ! من در عمرم چنین آبی نخورده بودم!عجب آبی

بعد از این همه تعریف مأموران را صدا کرد شروع کرد به تعریف.  !سلسبیل بهشت آوردی

یرید و پر از ده مشک او را بگی ارزشمندی که اعرابی برای ما آورو گفت در قبال هدیه

 داد به اعرابی سلطان هم کنید. مشک را پر از جواهر کردند و آوردند.قیمت جواهرات گران

که برای ما آوردی، ما با تو کاری نداریم اگر  تسا ی ارزشمندیو گفت این پاداش هدیه

ی هم تشکّر کرد. . اعراببرگردی اتتوانی بروی و پیش خانوادهتو هم با ما کاری نداری می

 به مأمورانسلطان یواشکی  اودند آمدند که برش گردانند؛ منتهمأمورهایی که او را آورده ب

خواهد چشمانش را ببندید. اعرابی از تالار بیرون آمد. از که در راه برگشت نمی اشاره کرد

وهی ک افتاد، به رود دجله یا فرات رون آمد پشت دیوار قصر چشمشدر قصر سلطان که بی

خروشید. وقتی اعرابی چشمش به نهر افتاد غلتید و میاز آب زلال و شیرین روی هم می

ی همه ؛چنین نهری استیوار قصرش ای افتاد که برای سلطانی آورده که بغل دیاد هدیه

دهد و گمان غرق شرمندگی شد. طاعات و عباداتی که عبد انجام می ووجودش خجالت 

خدا نصف شب بیدارش  .است همین کاری کرده چه یادا برده کند چه چیزی برای خمی
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وَاِذا »: گفت !است کار کردهکند چهفکر می و حالا دو رکعت نماز خواندهو شده  بلند ،کرده

خواند، منتظر است بر او وقتی شخص احمق دو رکعت نماز می «صَلّی احََْقُ رَکعَتيَ ینَتظَِرُ الوَحی

برایش وحی  برئیلج و ی اتاق است که سقف بشکافدوحی نازل شود. چشمش گوشه

به روی  ،داند این بنده ندید بدید استکار کرده است. خدا هم میکند چهبیاورد، فکر می

به  .نشاندمی، کنار خودش روی تخت خدایی خودشو  گیرددست او را می رد،آواو نمی

که آن عطاها را به عبد کرد آورد؛ امّا برای اینکه رشدش بدهد بعد از اینروی او نمی

 !در دستگاه ما ببین عبادت یعنی چهگوید حالا نگاه کن کند و میچشمش را باز می

م که از اوّل خلقت در برابر عظمت من به ادب قیام کردند و تا قیام اهای خلق کردملائکه

خلقت در برابر م که از اوّل اهای خلق کردی قائمینند. ملائکهنشینند که ملائکهقیامت نمی

کنند که قیام قیامت کمر راست نمی تا تعظیم کردند و وعظمت من به ادب رکوع 

م که از اوّل خلقت در برابر علوّ و عظمت من به اهای خلق کردی راکعینند. ملائکهملائکه

ی ئکهاینها هم ملاکه دارند تا قیام قیامت سر از سجده برنمیو  ادب سجده کردند

بیا عبادت اولیا و  .تازه اینها چیزی نیستببین!  های در دستگاه ما را عبادتساجدینند. 

را ببین که  العابدین ، زین، امیرالمؤمنینعبادت پیامبر خاتم .انبیا را ببین

شود، فهمش را بیند چشمش باز میملائکه به گرد پای اینها نرسیدند. وقتی اینها را می

کار کرده، چه کرد چههایی که تا دیروز فکر میعبادت فهمد هماندهد و میخدا رشد می

در دستگاهش چنین تا حالا خدا  که ای برای خدا برده خدمتی به خدا کرده، چه تحفه

انسان اهل طاعت و عبادتی ندیده وقتی که چشمش باز شد با تمام وجودش شرمنده 

ای بود. دجلهه چ که کنار قصرششود؛ عین همان مشک آب که برای سلطانی برده  می
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خالی آمدیم اینها بیشتر اسباب خجالت و شرمندگی ما دست !خدایا «جِئْنا بِبِضاعةٍَ مُزْجاةٍ »

ماست. این نماز است ما خواندیم؟ این روزه است ما گرفتیم؟ این ذکر بود ما گفتیم؟ این 

کنیم استغفار میطاعتمان  از اینو  ایمجا آوردیم؟ خدایا شرمندهطاعت و عبادت بود ما به

خوانید کنید. نماز که میعبادت استغفار میبعد از دیدید که  «اسَ تغفرُالله ةمعصي وَ  ةلِکُُِّ طاعـَ»

آن  اکبر خدا بزرگتر ازاکبر، اللهاکبر، اللهد اللهیگوید مییدهبعد از اینکه سلام نماز را می

ا بیاورم. بعد سر به سجده جبهدر بندگی و عبادت را ش است که من بتوانم حقّ بزرگی

را ببخش، این نماز بود من وَاً خدایا موَاً عَفـوَاً عَفـعَفـ دگوییصد مرتبه می د وگذاریمی

 !خدایا «جِئْنا بِبِضاعةٍَ مُزْجاةٍ »کنی می و طلب مغفرت استغفار ی که خواندیبرای نماز !خواندم

ی ما را کامل پیمانه «فاَوَْفِ لنَاَ الكَْيْلَ »ات آوردیم این فقر و تهیدستی ماست این را در خانه

اوّلاً  .ام که این کیل هم کیل محبّت استکن. در این هم لطافتی هست. قبلًا به شما گفته

ی ما را کامل بده جالب اینجاست که خدا به زبان برادران جاری کرد، نگفتند شما آذوقه

به ما بده. کاری هم که حضرت یوسف کرد کامل تند کیل را خودشان گف «فاَوَْفِ لنَاَ الكَْيْلَ »

ی خودشان را عملی کرد و کیل را در بار  بنیامین گذاشت. وقتی کیل از بار خواسته

يْخاً كَبيراً اِنَّ »بنیامین بیرون آمد برادران آمدند و گفتند:  پدر پیری دارد،  بنیامین «لََُ ابًَا ش َ

گریه کرده که چشمانش نابینا شده است.  قدری به، پدر برادری داشت که او را گرگ خورد

فخَُذْ »جای او نگه دارید کند، یکی از ما را بهاگر این را هم نگه دارید پدر از غصّه دق می

پناه بر خدا  3«خُذَ اِلای مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ  انَْ ناَْ عاذَ اللهِ مَ »حضرت یوسف فرمودند:  2«احََدَنا مَكانهَُ 
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یافتیم، شخص دیگری را پیش خودمان نگه  را نزدش مانمتاع خودکه جز کسی که 

داریم. صورت ظاهر متاع، همان کیل بود. صورت باطنی متاع، همان ولایت و محبّت است. 

متاع محبّت و ولایت  که دهندو به خود راه می دارندمیخدا کسی را پیش خود نگه  ءاولیا

 «فاَوَْفِ لنَاَ الكَْيْلَ »گوید: که به این معرفت رسید می را در بار دل  او پیدا کنند؛ لذا کسی

قْ » محبّت و عشق خودت را تمام عیار در دل و جان ما بریزیعنی ای عزیز مصر!  وَ تصََدَّ

گویی در قبال میو ندی صدقه به ما بده. صدقه طلب نیست. گاهی شما نماز خواو  «علَيَْنا

ام به من ثواب بده، سیر و سلوک گویی در قبال روزهنمازم به من اجر بده، روزه گرفتی می

گویی در قبال اینها به من میو نشینی کردی کردی، ریاضت کشیدی، ذکر گفتی، چلّه

ی صدقه طلبدر دهند. دهند که بدانی صدقه میچنین مقاماتی بده؛ امّا وقتی به تو می

حرف ؟ این ه شدچ سپته باش که این همه عبادت کردم نداری. احساس طلبکاری نداش

 کند.از خدا احساس طلبکاری میو  داندخود میها را کار عبادت کهدهد نشان می

گفت: این توفیقی می و کردمی یاحساس بدهکار بیشتر که اگر اهل معرفت بودصورتی در

طلبکار از خدا نه اینکه  شد های من اضافهبه بدهکاریبود که خدا به من عطا کرد، پس 

این  و شدم بلندکه حالا بروم طلبم را وصول کنم. خدا توفیق داد من نصف شب  شدم

عطایی بود که  ،خورندنماز را خواندم. وقتی بسیاری از خلق خدا در خواب غفلت غوطه می

نه طلبکار.  بدهکارتر شدم خدا هب به من کرد و به آنها نکرد، پس من در قبال آن عطاخدا 

دهد، ش را خدا به ما نمیچیزی به من بدهد صدقه است. بدهیپس اگر قرار است خدا 
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گیرد. مزد بخواهی محجوب دهد، مؤمن که در قبال عبادت مزد نمیمزد به ما نمی

 هذا فِراقُ بيَنْی»چه زمانی گفت:  ، حضرت خضرشوی. در ماجرای موسی و خضر می

َذْتَ علَيَْهِ اجَْراً »: گفت موسی وقتی که 4«وَ بيَنِْكَ  این دیوار را که تعمیر   5«لوَْ شِئتَْ لَاتََّّ

وَ  هذا فِراقُ بيَنْی»گفت:  گرفتی. به محض اینکه گفت مزد، خضرمی مزد کردی اقلاً

وَ  فِراقُ بيَنْی هذا»که به خاطر عبادتش مزد بخواهد  کسی ، کاسبی و تجارتی.اهل مزد «بيَنِْكَ 

قيَ  وَ » بگیر صدقه کن و گدایی ،نه «بيَنِْكَ  زيِ المُْتصََدِّ قْ علَيَْنا اِنَّ اَلله يََْ حضرت لذا ما هم به  «تصََدَّ

َا العَْزيزُ »عصر همین را باید بگوییم  ّولی ه » !ای عزیز مصر وجود «يا ايَُّه نا وَ اهَْلنَاَ الضُّه ما را و  «مَس َّ

 اللهبقیةیا  «وَ جِئْنا بِبِضاعةٍَ مُزْجاةٍ »و بدبختی و اسارت و گرفتاری در بر گرفته  ضُرّ  خاندان ما را 

 .یماهخاطری خود را آوردفقر و نیازمندی و پریشان .هیچی نداریم ،هستیم خالیدست

 این پیمانه را به ما کامل عطا کن !ای عزیز مصر «فاَوَْفِ لنَاَ الكَْيْلَ » نداریم. عبادت و طاعت

قْ علَيَْنا» دهند، چیز صدقه میما فقیریم. به فقیر تهیدست بی که و به ما صدقه بده« وَ تصََدَّ

َا النیاسُ انَتُُُْ الفُْقَراءُ » ؟کیست که فقیر نیست فقرمان را باید پیدا  امنته ؛همه فقیرند 6 «يا ايَُّه

کنیم چیزی کنیم، فکر مینکنیم دست گدایی دراز نمیتا فقرمان را پیدا چون کنیم. 

قْ علَيَْنا»دهد گدایی کنیم و بگوییم داریم و غرورمان اجازه نمی و  امّا وقتی فقر «وَ تصََدَّ

شود کنیم. مگر میی وجودمان را پیدا کردیم، گدایی میهمه و ندارینیستی  چیزی و بی

خالی کریم او را دست غنی ّ  برود و احساس فقر بکند و آن عزیز   یانسان پیش عزیز
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نُ   ما ذلَِ   هَيْهاتَ »» ؟!برگرداند  گونهاست از خدا چنین گمانی که عبدی ایندور  7«« بِكَ   الظَّ

محال  ؛خالی برگردانندخدا او را دستحجّت خالی بودن خود را عرضه کند و خدا و دست

 است.

 

 

یهُمی صَلِّ  مْ  علَّٰ الَل دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  مُحَمَّ
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